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  چكيده 
طنز حافظ از نوع سياسي، اجتماعي و البته هنرمندانه و زيركانه وتأويـل پـذير و        

عصومانه، نجيـب، ظريـف و عميـق اسـت كـه در ادراك و               در بسياري از موارد م    
  .احساس منطقي ريشه داردو در لبخندي افسوس ناك تجلي مي يابد 

يكـي، طنـز    : حافظ دو الگوي كلّي را در ساختار طنز خود به كـار مـي گيـرد                 
اجتماعي صريح كه به طور مستقيم از طبقه يا گروهي انتقـاد مـي كنـد،ديگر، طنـز                 

 كه وي درآن بي پروا، خود را نماينده ي طبقـه اي معرفّـي مـي                 اجتماعي با واسطه  
  .كند و از خود به نزد قاضي شكايت مي برد، تا باز گويد، حديث ديگران را

حافظ براي مبارزه ي طنز آميز با ستم، فساد و ريا از هر روشي كه توانسته، بهره                 
وخ طبعي عبـارت    مهم ترين شيوه هاي حافظ براي بيان طنز و طعنه و ش           . برده است 

خراب كردن نشانه ها و ارزش هاي تقدس زاهدان و صوفيان؛ قلـب اشـيا و                : است
ايهـام، حـسن    : ي اقتباس و جواب گويي؛ استخدام صنايع ادبي، مانند         الفاظ به شيوه  

تعليل، تشبيه و تضاد و تناقض؛ تعريض و كنايه و گاه لطيفه نسبت به معـشوق بـه                  
بي؛ طنز به شيوه ي نصيحتگري، مديحه سرايي        صورت سؤال و جواب و حاضر جوا      

به طور كلّي ، طنـز حـافظ        . و وظيفه خواهي؛بهره جويي از فرهنگ عوام و محاوره        
گاهي پوشيده و نيش دار است و گاهي لطيف و سطحي كه اين موارد در اين مقاله                 

  .با ذكر نمونه هايي تحليل و بررسي شده است
زاهدان و صوفيان   , اسي اجتماعي، ،شيوه هاي طنز    غزليات حافظ،طنز سي   :كليد واژه ها  

  .محتسب ريايي،
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  مقدمه 
 كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقـاب        

 

 تا سر زلف سخن را به قلم شـانه زدنـد            
 

) 132(  
فكـاهي و جـدي تقـسيم مـي         :سبك هاي ادبي را به لحاظ لحن كلامي به دو نوع اصلي           

هزل،هجـو،طنز   :شـامل  ي هر سخن خنده آوري،     فكاهي يا كمد   )1363672:فرشيدورد،(. كنند
است كه هرچند همه ي آن ها از نظر خنداندن و انتقاد كردن كم و بيش يكـسانند،اما از               ... و

  . نظر هدف متفاوتند
پروايي در بيـان       به علتّ بي   ״سخن خنده آوري است كه معمولا     ,)facetious(هزل  

ست و هدف اجتماعي و اخلاقـي       با اصول اخلاقي در تعارض ا     ,تند،خشن و فحش آلود   
خاصي ندارد و گاهي هم ايـن شـيوه ي بياني،ناشـي از طمـع و كـسب مـال و مقـام و                        

با تأكيد بر زشتي هاي وجودي يك چيز،خواه به ادعا و خواه به «نكوهش و مردم آزاري 
  .گويند مي) lampoon( است كه به آن هجو)52 :1374شفيعي كدكني،(» حقيقت
 افسوس كردن و افـسوس داشـتن،      :ي عربي است در معناي لغوي      ه، واژ )satire(طنز
لغـت  ( ...سخريه،به كسي خنديدن،عيب كردن،لقب كردن،سخن به رموز گفـتن و          طعنه،
-209 :سـيما داد (داننـد   مي) satire(؛ البته بعضي از محقّقان طنز را معادل )ي دهخدا نامه

داننــد كــه در مفهــوم   مــي)humouv(ي  طنــز را معــادل واژه  و گروهــي ديگــر، )210
اي كـه غـرور و خـودداري گوينـده           اي كه مجال شكوفا شدن پيدا نكرده و گريـه          خنده«

ا در ااصـطلاح، سـخني اسـت          )93-:1380:92نيكوبخـت، (» .نخواسته به آن،شكل بدهد     امـ
 .اعتراض آميز، نيشخند انگيز و لطيـف كـه مقـصودش انتقـاد و اصـلاح اجتمـاع اسـت                   

 دردنـاك،  اما خنـده اي تلـخ،      خنده است،   مبناي طنز بر شوخي و     )37-36: 2ازصباتانيما،ج(
جدي و نيشدار كه ستمگران و خطاكاران را به خطاي خـود آگـاه و معايـب و نـواقص                    

ي كـارد     به منزله «طنز  :توان گفت  درمقام تشبيه مي  .كند اجتماعي و سياسي را بر طرف مي      
شكافد و چرك و پليـدي        هاني را مي  هاي ن  ،زيرا زخم »جرّاحي است نه چاقوي آدم كشي     

  )همان(.بخشد هاي آن را بيرون مي ريزد و بيمار را بهبود مي
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تصوير هنري اجتماع نقيـضين     «دكتر شفيعي كدكني در تعريفي جامع و دقيق،طنز را          
محور اصلي تمام طنزهاي واقعي ادبيات جهان       :وي عقيده دارد  .تعريف مي كند  »و ضدين 

 حـافظ در بيـت      )40-39:1384,مجلهّ حافظ ( .نقيضين بنا شده است   بر تصوير هنري اجتماع     
  :چنان تصوير هنري را نشان داده است,زير به بهترين شكل
 اي خرقه ي مي آلود   ! عيبم بپوش زنهار  

 

 دامن بهـر زيـارت آمـد        كان پاك پاك    
 

)122 (  
خـود، بهتـرين تـصوير هنـري از اجتمـاع نقيـضين             » خرقه ي مي آلـود    «عيب پوشي 

مـي  «و  » توبه كـردن بـه دسـت صـنم بـاده فـروش            «  تصوير هنري تناقض آميز    يا.است
  :  »نخوردن بي رخ بزم آرايي

 ام توبه به دست صنم باده فـروش         كرده
 

 كه دگر مي نخورم بي رخ بزم آرايـي          
 

)354(  
هر قدر تضاد و تناقض آشكارتر باشد و از سويي ديگر گوينده در تـصوير               «بنابراين،

  )40:همان(.ق تر،طنز به حقيقت هنري اش نزديك تر مي شوداجتماع آن ها،موفّ
تنها در طنز گفتاري و نوشتاري نمود پيدا        ,البته تصوير اجتماع متناقض ها و متضادها      

رفتار رياكارانه ي اميـر     :بلكه در رفتار و كردار آدمي نيز گاه جلوه مي كند؛مانند          ,نمي كند 
جستجوي آدمي در ميان روز با فانوس  «مبارزالدين در عصر حافظ، ياطنز عميق تاريخي        

و يا استفاده ي از فناوري نو در راه گسترش عـصبيت هـاي و             » !به وسيله ي ديو جانس    
  .سنتّ هاي پوسيده در دوره ي مشروطيت و هر زمان ديگر

 رود طنز با اين ويژگي ها به عنوان بالاترين درجه ي نقد ادبي به شـمار مـي                ,بنابراين
آخرين مرحله ي تعمق وجـودي قبـل از رسـيدن بـه ايمـان               « و   )18 :1947,چرنيشفسكي  (

گوهر طنز اين است كه انسان مي تواند در خود از قيد زمان و آنچه زمـاني اسـت                   .است
 از اين رو، هرچند از انواع ديگـر خنـده           )183: 1366,قهرمان(» .بگسلد و به ابديت بپيوندد    

ه، جـوك، كاريكـاتور، تمـسخر، طعنـه،      شوخي، بذله، مطايبه، لطيفه، فكاه ـ    : دار همچون 
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ا بـا همـه        و حتيّ از اقسام صنايع ادبي و هنري بهره مي         ... هزل، هجو و   ي آن هـا      برد، امـ
  .متمايز است

ضمن نشان دادن تصاويري هنري و اغراق آميز از جهات زشت  ,طنز پرداز مي كوشد   
تضاد عميق ميان   ,و منفي زندگي و معايب و مفاسد جامعه و واقعيت هاي تلخ اجتماعي            

طنزحقيقي اجتمـاعي تـرين     ,از اين رو  .وضع موجود و يك زندگي آرماني را روشن كند        
  .فعاليت رواني است كه بايد معترض باشد و به مسائل اساسي بپردازد

از اين رو طنز به معناي واقعي و اصيل در ادبيات قديم ايـران جـز در اشـعار عبيـد                     
وجـود نداشـته و از      ,سـنايي و عطـّار    ,مولـوي ,عديزاكاني وحافظ و بعضي از اشعار س ـ      

  .ي مشروطيت به بعد رواج و رونق گرفته است آستانه
چنان كه اشاره شـد يكـي از مختـصات سـبكي شـعر حـافظ، اسـتفاده از               ,با ان حال  

هاي طنز و طعنه و طربناكي و كاربرد لحن عنادي و استهزا آميز اسـت، كـه بـدون                     شيوه
سياري از مضامين و مفاهيم و زيبـايي هـاي شـعر وي درك              تحليل و بررسي دقيق آن، ب     

بعضي از حافظ شناسان گرايش حافظ را به طنز و طعنه، تظاهر لفظي و بياني               . نمي شود 
 .ي انتقـادي او مـي داننـد    مشربي ملامتي و قلنـدري و شخـصيت سـنتّ سـتيز و شـيوه        

ليل عكس العمل طبيعي    هاي انتقادي، به د     در واقع انتخاب اين شيوه    ) 1384:107مرتضوي،(
هـا،    روح آزاده و طبع لطيف حافظ است و آزردگي وي از انواع تزويرهـا، دروغ گـويي                

  .هاي زاهدان، شيخان، و صوفيان و محتسبان در آن دوران عوام فريبي ها و خود فروشي
در كار بودند و دسـت بـه يكـي          » زر و زور و تزوير    «ي عوامل     در عصر حافظ، همه   

، حافظ جز با سلاح طنز و طعنه و آن هـم پوشـيده و رندانـه، چگونـه                   از اين رو  . شدند
در افتد؟ به خصوص كـه در آن دوره، محتـسبي سـخت             » مثلثّ شوم «توانست با آن      مي

گير و رياكار چون امير مبارز حكومت مي كرد، كه زهدورزي هايش حتيّ عابدان را نيز                
ود كه همه جا لفظ محتـسب را بـا          حافظ به حدي از او آزرده دل ب       . مريد خود كرده بود   

  .طنز، طعنه و ريشخند بيان كرده است
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بـه  ) شـاه شـجاع   ( اين آزردگي، زماني به اوج خود رسيد كه پادشاه محبوب حافظ       
بنابراين شعر طنزآميـز حـافظ و عبيـد    . قتل رسيد و محتسب، حكومت را به دست آورد     

. ها و عـوام فريبـي هـا بـود           اكاريهايي شديد عليه اين ري      زاكاني در اين دوره ، اعتراض     
نه آيـا وقتـي صـراحت    « .البته، عبيد با صراحت بيشتر و حافظ با طنزي پوشيده و هنري         

   )53-52: 1380زرين كوب،(» گيرد و از مجاز ؟ بيان ناممكن باشد، هنرمند از كنايه بهره مي
انـست كـه    تـوان د    يكي ديگر از عوامل گرايش حافظ را به طنز و طربناكي در اين مـي              

حافظ هم رندي آزاده و عارف است و هـم عرفـان شـناس و منتقـد عرفـان و در تـاريخ                       
عرفان، هيچ كس چون او اين همه، شاهد زهد فروشي و رياكاري صوفيان و زاهدان نبوده                

هاي اصحاب طريقت به بيـان هنـري و          است و به اندازه ي او از ناراستي ها و عوام فريبي           
هـاي گونـاگون    از اين رو در هر فرصتي، مكررّ و به شـيوه . رده استطنز  و طعنه انتقاد نك     

در واقـع    )9-8 : 1367خرمشاهي،  (. تازد  زند و مي    در شعر خويش به زاهد و صوفي طعنه مي        
اي به خوبي از محاكات صوفيان و زاهدان در عصر خـويش              اين منظر شعر او چون آينه     
  ) 36 : 1378شميسا، (. برآمده و صادق بوده است

ه ي اصـلاح گـري و                       عامل ديگر گرايش حافظ را به طنز و طعنـه مـي تـوان روحيـ
عادت ستيزي وي دانست، زيرا وي مصلحي اجتماعي و روشنگري درد آشنا بود، اما آن               

توانست روزگار خود را دگرگون كند، به ويژه كه با جهـل و              گونه كه مي خواست، نمي    
ه رو بود، از اين روكاري ترين سلاحِ حـافظ          بي خبري و بي وفايي مردم زمانش نيز روب        

البته در ميان انواع طنز، طنز وي اجتماعي و سياسـي           . براي اصلاح اجتماعي طنز اوست    
قلمرو طنز حافظ در سراسـر ديـوان او، بـي هـيچ اسـتثنا،         « است و چنان كه اشاره شد،       

 نمـي توانيـد     حتيّ يك مورد بيان طنز آميـز      . دهد رفتار مذهبي رياكاري عصر تشكيل مي     
. »پيدا كنيد كه در ساختار معنـايي آن بخـشي از عناصـر مـذهب وجـود نداشـته باشـد                    

   )89 : 1384خرمشاهي، (
 چنين كه صومعه آلوده شد ز خون دلـم        

 

 گرم به باده شوييد، حق به دست شماست  
 

) 17(  
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ي ديگر، انگيزه هاي زيبا شناسه و هنري و سبك رندانه ي حافظ است، كه مـي        نكته
كوشد از طريق عادت ستيزي، هنجار گريزي و رمز و نماد گرايـي و نيـز طنـز پـردازي                    
سخن خود را تفسير و تأويل پذير و چند معنايي نمايـد و بـر پاينـدگي و گـستردگي و                   

اين چند معنايي بودن هنر حافظ به ما مي آموزد، كـه            « البته  . پذيرش عمومي آن بيفزايد   
ات             هايي وجود دارد  » رمز  « در هنر    ؛ چنان كه اصولاً عرفان تلقيّ هنري از ديـن و الاهيـ

  )18-12 : 1380شفيعي كدكني، (» است 
گيرد كه پيش از او طـول   وي در شعر خود، زبان رمز صوفيانه اي را به كار مي           «هر چند   

بـه اوج   » عرفان شـرقي  «و  » مكتب خراسان «و به قولي در     » چند قرن ساخته و پرداخته شده     
  )همان(. ي حافظ پخته و رسيده است زبان و مكتب نيز در ميخانه ي رندانهرسيده، اما آن 

طنـز وي در ادراك  . طنزحافظ نيز رندانه و هنرمندانه و از سبك ويژه اش متأثرّ است           
و احساس منطقي آدمي ريشه دارد و خود را به لودگي هاي سطحي و هجوهاي فـردي                 

  :آلوده نمي كند، مثلاً در بيت
 خندند  ه بر درد كشان مي    ترسم اين قوم ك   

 

 در سر كـار خرابـات كننـد ايمـان را            
 

)7(  
اين احساس خطر از آن چه پيش مي آيد در ادراك منطقـي حـافظ ريـشه دارد، كـه                   

 از اين رو طنز     )1368ياسمين،  (. همواره با زهد ريايي و عبادت ظاهري مخالفت مي ورزد         
كه از طنزي   -كه در تمام غزليات حافظ    كند؛ به طوري      او را با هجو كاملاً از هم جدا مي        

موسـوي گرمـارودي،   (شـود   تنها دو مورد به هجو نزديك مي    -والا و لطيف برخوردار است    

  :   يكي:)15:1380
 كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل؟     

 

 گو بسوز كه مهدي ديـن پنـاه رسـيد           
 

)174(  
  :و ديگري

 خورد  ي شبه مي    صوفي شهر بين كه چون لقمه     
 

 راز باد آن حيوان خوش علـف      پاردمش د   
 

)212(  
  :)94: 1367خرمشاهي،( دو بيت ديگري هم دارد،كه بينابين هزل و هجواست
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 رندي آموز و كرم كن كه نه چندان هنر است         
 

 حيواني كـه ننوشـد مـي و انـسان نـشود             
 

) 163(  
 به يكي جرعه كه آزار كسش در پي نيست        

 

 زحمتي مي كشم از مردم نادان كه مپرس         
 

 )194(  
طنزحافظ در بسياري از جاها، معصومانه، نجيب، آرام و ظريف است و             با اين حال،  

انگيزد و هر چند موجب خنده ي قهقهه آميـز در          تحسين و شگفتي را در خواننده بر مي       
  :خواننده نمي شود، ولي احساس شگفتي و شادماني و طربناكي را ايجاد مي كند

 نآن كو تو را به سنگ دلي كرد رهنمـو         
 

 اي كاشكي كه پاش به سـنگي برآمـدي          
  

) 315(  
 چون به هنگام وفا هيچ ثباتيـت نبـود        

 

 مي كنم شكر كه بر جور دوامي داري         
 

) 321(  
ي سبك ويژه ي حـافظ و لحـن طنزآميـز، علـل گـرايش و ويژگـي هـا و             اما درباره 

حـافظ  بررسي نمونه هاي طنز وي، تحقيقات و تأليفات سودمند و ارزشمندي از جانب              
محمد قزويني، دكتر غنـي، مرتـضوي، دكتـر معـين،           : پژوهان و منتقدان بزرگي همچون    

دكتر عبدالحسين زرين كوب، استاد خرمشاهي، همايون فرخ، دكتر زرياب خويي، دكتـر   
هومن، دكتر يوسفي، دكتر رستگار، نياز كرماني، دكتر حلبي، دكتر كاسب و دكتر شفيعي              

  .پديد آمده است... كدكني و 
هاي طنز غزليات حـافظ پرداختـه نـشده          با اين حال به طور مستقل و كامل به شيوه         

بها و بـا تحليـل و بررسـي          هاي گران  نگارنده با بهره گيري از آن نقدها و پژوهش        . است
هـا و    كوشد، كه ضمن اشاره به علل گرايش و مختصات طنز وي، گونه            اشعار حافظ مي  

منبـع نگارنـده بـراي شـعرهاي        . حليل و بررسي كند   ي حافظ را ت    هاي طنز و طعنه    شيوه
ي قزوينـي و دكتـر    ي علاّمـه  از روي نـسخه » ديوان حافظ شيرازي«حافظ در متن مقاله،  

درضمن شواهد شعري بر اساس شماره ي صفحات به منبع يادشـده ارجـاع             غني است؛ 
  شده است
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  :بحث
  طنز در ذهن و زبان حافظ-1

: وامل و عناصر اصلي شكل دهنده ي آن،عبارتند ازكاركرد طنز، مكانيزمي است كه ع
طنزپرداز ،ابزار طنز،موضوع و مسأله ي به كار گرفته شده و موقعيت و مخاطب طنز، كه                

  .بدون هر يك از اين عناصر ،طنزي حاصل نمي شود
 ي حـافظ نيـز از تمـام امكانـات كلامـي،            بنابراين،هرچند طنـز هنرمندانـه و رندانـه       

برد و جدا كردن هيچ كدام از اين  احساسي به صورت تركيبي بهره مي فرهنگي،ادراكي و   
عناصر مختلف ممكن نيست، با اين حال در مقام تحليل طنـز در ذهـن و زبـان حـافظ                    

يكي عمـل كـرد ادراكـي و ديگـري عمـل كـرد              : توان به دو نوع عمل كرد قايل شد        مي
  .احساسي
   عمل كرد ادراكي طنز-الف 

طنز كه بيشتر از طريـق فراينـدهاي        »پيام انتزاعي «رت است از  كاركرد ادراكي طنز عبا   
: عمل كرد اين فراينـدها چنـين اسـت كـه          .ادراكي ناشي از ساختار طنز حاصل مي شود       

ي طنز از يـك سـو و احـساس منطقـي از سـوي ديگـر،                   تعارض مفاهيم عناصر سازنده   
 ـ               ن سـنجش   موجبات سنجش مفاهيم را فراهم مي سازد و نتيجه ي منطقي حاصـل از اي

  : ؛ مانند)1368ياسمين،(،همان كاركرد ادراكي طنز است
 ترسم اين قوم كه بر دردكشان مي خندند       

 

ــد، ايمــان را    ــات كنن ــار خراب ــر ســر ك  ب
  

  )14:ديوان (
به عنوان منطق احساسي طنز به سنجش مفـاهيم         ) احساس خطر ( در اين بيت، ترس   

 ـ پردازد و موجب كاركرد منطقي طنز مي شود،        مي ناشـي از ادراك     ايـن احـساس،    ه،البتّ
كه زمينه را براي چنين انتزاع منطقي فـراهم          منطقي حافظ نسبت به زاهدان ريايي است،      

چون اين  ،  اما،  مؤثرّ است » احساس«هرچند در اين جا     :ي قابل توجه اين كه     نكته. كند مي
انتـزاع  بـه   ،  ريـشه دارد  » زهد خـام  «ي   احساس در ادراكات منطقي پيشين حافظ در باره       

  .كند انجامد و سنجش مفاهيم را فراهم مي منطقي مي
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در واقع اصلي ترين امتياز طنز نسبت به هجو و ديگر انواع كمـدي در همـين نكتـه                   
است،زيرا احساسات تعارضـي در هجـو و هـزل از ريـشه و پيونـد منطقـي و ادراكـي                     

، كال ادبـي ويژگي سنجش مفاهيم بر اساس احساس در ديگـر اش ـ    ,البته.برخوردار نيست 
ا ايـن دو پرداختـه       شود، ذم و انتقادات سطحي مستقيم نيز ديده مي        ,مدح :همچون ي  امـ

بي  ـ كه طنز دارد ـ تعارضي بودن و ريشه در ادراكات منطقي داشتن:ذهني از دو ويژگي
  : مانند اند؛ بهره

 ز سرخ رويي توفيق توست نزد خرد       
 

 سپيد كار و سيه كاسه چـرخ فيـروزه          
 

  )319، 1364، 2نوري،جديوان ا(
  .كه در اين بيت، احساس، تنها در قالب اغراق به سنجش مفاهيم پرداخته است

بنابراين، دو ويژگي اصلي طنز اصيل، يكي ريشه داشتن در ادراكات منطقي اسـت و               
قياسي است كه احساسات با تكيه      : منظور از تعارضي در اين جا     . ديگري تعارضي بودن  

دهـد و از حـوزه ي انتقـادات           ود در برابـر مفـاهيم صـورت مـي         ي منطقي خ    بر پشتوانه 
ي  در واقـع، در تعـارض ايجـاد كننـده          .شـود  سطحي و مـستقيم و معمـول خـارج مـي          

طنز،احساس مبتني بر آن دو ويژگي يادشده جاي استدلال را مي گيـرد و بـه مبـارزه بـا                 
  . پردازد ها مي ها و نابساماني ها و نابرابري پليدي

   احساسي طنز عمل كرد–ب 
اسـتوار  » فرهنـگ «و » زبـان «اين نوع عمل كرد،فرآيندي است كه بيشتر بر دو محـور        

است و در واقع به اصول و فنون خطابه، بحث و جدل تكيه دارد و از فرهنگ عاميانه و                   
  :زبان محاوره بهره مي برد،مانند

 اين حلقه، نيست زنده به عشق      هرآن كسي كه در   
 

 ن نمــاز كنيــدبــر او نمــرده بــه فتــوي مــ  
 

) 175(  
  : يا

ــار   عاشــق از قاضــي نترســد، مــي بي
 

ــم      ــز ه ــوان ني ــوي دي ــه از يرغ  بلك
 

) 261(  
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ــه اســـتفاده  درايـــن دو بيت،بيـــشتر از اصـــول مكتـــب خطابـــه و فرهنـــگ عامـ
احساس بي باكي در راه رسيدن به مطلوب،در قالب فرهنگ عامه ريخته شده             :شده؛يعني

  .و ساختار طنز را شكل داده است
به صورت » صنايع ادبي«و كاربرد » زبان محاوره«گاهي اين احساس از طريق عناصر   

  :تركيبي در ساختار طنز شكل مي گيرد، مانند
 آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت       

 

 ي پشمينه بينـداز و بـرو       حافظ اين خرقه    
 

) 292(  
  :  يا.از زبان محاوره گرفته شده است»بينداز و برو«كه

 بردنـد  ه، دوشش به دوش مي    زكوي ميكد 
 

 كـشيد بـه دوش     امام شهر كه سجاده مـي       
 

) 203(  
 برو به كار خود اي واعظ،اين چه فرياد است        

 

 را چه افتاده است؟   و  مرا فتاده دل از ره ت       
 

  )26:ديوان(
  .در بيت اول از آرايه ي جناس و در بيت دوم از ايهام به زيبايي استفاده شده است

 ه هاي طنز حافظالگوها و گون) 1(

سياسـي و   طنـز اجتمـاعي،  :طنز را به لحاظ موضوعي به طور كليّ به سه نوع اصـلي         
هـاي ديگـري نيـز تقـسيم          البته از ديـدگاه    ؛)1357اسدي پور، (خانگي مي توان تقسيم كرد      

طنز مكتوب و طنز منقول، طنـز صـوفيانه و   : ترين آن ها عبارتند از اند،كه مهم بندي كرده 
هوراسـي  (و غير رسمي  ) مستقيم(طنز رسمي   ، )51: 1366كاسـب، (ز و كلبي    طنز زندقه آمي  

. )236-235: 1374شميـسا، (... ، طنز موقعيت و طنـز كلامـي و          )و جوواني از نظر اروپائيان    
طنـز  .طنز اجتماعي، در واقع اعتراض بر نابساماني ها و بي رسمي هاي اجتمـاعي اسـت            

 استبدادي و قدرت هاي چپاولگر و موانع        هاي  آن است كه به مبارزه با حكومت       سياسي،
طنز مكتوب،همان است كه به صورت نظـم و يـا نثـر آثـار               .آزادي و استقلال مي پردازد    

ادبي جلوه گر مي شود،در برابر طنز منقول كه بيشتر سخناني است كه از زبان ظريفان و                 
  .ردها در بين مردم رواج دا مسخرگان بازمانده است و يا به صورت ضرب المثل
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هاي انتقادي را با لحن       طنز صوفيانه،نوعي طنز اجتماعي خاص صوفيه است كه نكته        
كننـد؛    هاي طنز آميز بيـان مـي        تند كلبي از زبان مجذوبان و ديوانگان به صورت حكايت         

كاود و همـه      طنزي است عام و رندانه كه زمين تا آسمان، همه جا را مي            «اين گونه طنز،    
» .چاشني بيان رندانه، شرنگ خشم و زهر نارضايي پنهان دارد         زند و در      كس را نيش مي   

 اما،طنز كلبي كه با طنـز از نـوع صـوفيانه شـباهت دارد،منـسوب                )170: 1379زرين كوب، (
وقتي براي عامه سخنان حكمـت آميـز        «: اند  كه گفته » ديوجانس«است به فيلسوف كلبي     

و شـروع كـرد بـه آواز        گفت، كسي گوش نمي داد،يك دفعه حـرفش را قطـع كـرد                مي
ايـن طنـز، در آثـار بـسياري از شـاعران صـوفي اسـت،                » .خواندن،جمعيت ساكت شـد   

  ) همان.(درشعرسنائي و مولوي و بيشتر از همه در عطّار
اما، اصطلاح زندقه آميز كه برخي منتقدان  به كار برده انـد، طنـزي اسـت كـه از آن                  

طنـز ابـولعلاي معـريّ و بـشاربن         :بوي كفر و الحاد و سست اعتقـادي مـي رسـد،مانند           
البته گاهي هم اين گونه طنز، هدفش مبارزه با ريا و سالوس است،كه نمـي تـوان از                  .برد

طنز زندقه آميز،بيشتر از عصر عباسيان به علتّ رواج شاد خواري           .نوع اول به شمار آورد    
كـه  يكي،طنـزي اسـت     :و فسق و عياشي رونق گرفت و به دو صورت متمايز جلوه كرد            

ي فلسفي برخوردار است و بي اعتقادي در آن، ناشي از حيرت و ترديد در          بيشتر از مايه  
ي شـوخي، ظرافـت و رنـدي     طنزي است كه جنـب   مبدأ و غايب وجود است؛ ديگري،     

  )، همانكاسب(. دارد و بي اعتقادي آن به منظور رهايي از تكاليف ديني است
ــستقيم   ــز م ــه هورا  (در طن ــسوب ب ــي، من ــا هوراس ــشهور  ي ــرداز م ــيوس،طنز پ س

 يا به واسطه ي كـس ديگري،بـا    ،گوينده،اول شخص است،كه ممكن است مستقيماً     )روم
طنز هـاي فـاخر سـعدي و حـافظ،دكتر جانـسون و ايـرج               : خواننده سخن بگويد؛مانند  

، )جوواني، منسوب به جوونـال، طنـز پـرداز رومـي          (اما در طنز غير مستقيم      .پزشك زاد 
هـاي   ولتر كه ديدگاه» كانديد«:،مانند»قايد خود را به سخره مي گيردقهرمان اثر،خود و ع   «

     ) همان...شميسا ( .گيرد ي ديگران را به سود خود به باد انتقاد مي روشنفكرانه
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» ي سال نـو     هديه«: در طنز موقعيت، حوادث غير منتظره باعث خنده مي شود، مانند          
ها موجب نوعي خنده و يـا ريـشخند           ژهو در طنز كلامي، طنز پرداز با  كاربرد خاص وا          

  .بعضي از انواع كاريكلماتورها: شود، مانند مي
در اين ميان، طنز حافظ بيشتر شامل طنز سياسـي و اجتمـاعي اسـت زيـرا، آن چـه                    

ي عصر حـافظ از سـويي و الگـو و ويژگـي      مسلّم است، اين كه اوضاع و احوال جامعه       
 مــسؤول و معتــرض و روحيــه ي شخــصيتي حــافظ بــه عنــوان روشــنفكر دردشــناس،

ت هـاي طنزآميـز و                   آزاده،رندانه و زيركانه اش از سويي ديگر، وي را به آفرينش موقعيـ
ترين اشـعار در        توان سياسي   از اين رو،شعر حافط را  به نوعي مي        . طعن آلود وا مي دارد    

  )41:همانشفيعي كدكني،(. تاريخ ادبيات ايران دانست
ون انديشمندان بزرگ تاريخ به منظور آگاهي بخشي،اصلاح        بنابراين، حافظ نيز همچ   

از اين جنبه، او را مـي تـوان بـه           . آورد  گري و تأثير عميق فكري به طنزپردازي روي مي        
ها و    ي تأثيرگذار در تاريخ تفكرّ بشر با انديشه         اولين فلسفه «سقراط همانند دانست، زيرا     

ن رند و طنزپرداز شناخته شـده در تـاريخ          ي سقراط آغاز شده و همو، اولي        بيان طنزگونه 
  ) 22:1368نبي زاده،(» ي حيات دانسته شده است مدون فلسفه

: هاي طنز حافظ، توجه به دو نكته ضروري اسـت           از اين رو در بررسي الگو و شيوه       
ه         يكي، موقعيت زمانه   ي  ي حافظ كه اقتضاي طنزپـردازي داشـته اسـت، ديگـري، روحيـ

  .ي وي، كه موقعيت طنز رندانه را آفريده است و منطق رندانهگري  آزادگي، اصلاح
ترين معضلات و بيمـاري هـاي مـزمن بـشري از             در عصر حافظ،اصلي ترين و دردناك     
 ،)زهدخام(» خودمعياري در تفسير فلسفه ي حيات« :ديدگاه حافظ وجود دارد كه عبارتند از

انديـشه فروشـي و     « و) تبدعت در شريع  (» خودمحوري و اعمال قدرت شخصي در دين      «
 البتـّه ايـن معـضلات،     ) .تزوير و ريا  (» ...عوام فريبي به منظور وجهه و موقعيت اجتماعي و          

  .شد ي حاكميت تشديد مي ناشي از تبعات جهل عمومي بود كه به وسيله
 صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي       

 

 !شام گاهش نگران باش كه سرخوش باشد        
 

) 114(  
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 دانشمند مجلس بـازپرس   مشكلي دارم ز    
 

 !كننـد؟   تر مي   توبه فرمايان چرا خود توبه كم       
 

) 143(  
اـش،ولي        ! حافظا  مي خور و رندي كن و خوش ب

 

 دام تزوير مكـن، چـون دگـران قـرآن را            
  

) 8 (  
ي شـديد وي بـا رياكـاري در واقـع      كـه مخالفـت و مبـارزه   : توان گفت  بنابراين، مي 

شروعيت حاكميت در طول دوران ايـران ناشـي از          مخالفت سياسي است، به ويژه كه  م       
خـود، چيـزي جـز تنـاقض        » ريا«جالب اين كه به قول دكتر شفيعي،      . مذهب بوده است  

مطابق شريعت،  »گفتار«، رفتار مطابق شريعت و      »رفتار«و  »دل«تناقض ميان :تواند باشد   نمي
  ) 41:،همانشفيعي(. متوجه فريب مردم، براي جلب قدرت و استمرار حكومت» دل«اما 

 محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببـرد       
 

 ي ماست كه در هر سر بـازار بمانـد          قصه  
 

) 127(  
 سخني شوخ و شنگ،:اما،حافظ چون رند است،شعرش نيز رندانه است نه زاهدانه ؛يعني

نعـل  «ي پوشـيده و      بـه شـيوه   ،  كه گاه با صراحت و در بيشتر مـوارد         ، شوخ طبعانه  زيركانه،
  )357-358 :1381آشوري،( .شود هاي خاص حافظ بيان مي ه همراه بازي گوشيب» وارونه

رندي حافظ در ساحت كلام طنز نمود  مي يابـد و بـه زيبايي،همـاهنگي              از اين رو،    
لذتّ بخـشي ،دل    :هر چه تمام تر ارائه مي شود و از ويژگي هاي اصلي طنز موفق ،يعني              

مينه هاي احساس درد و انـدوه برخـوردار         نشيني، زباني غير مستقيم و رمزآلود و پس ز        
  ) 26: هماننبي زاده ،( .است

 ارزد  دمي با غم به سر بردن، جهان يكسر نمـي         
 

 ارزد به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي         
 

) 108(  
 ي رندي كه اين نشان     فرصت شمر طريقه  

 

 چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست         
 

) 53(  
 ه غير ندانست  من اين حروف نوشتم ،چنان ك     

  

 تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني           
 

) 343(  
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يكـي طنـز    : شـود   بنابراين در بررسي طنز سياسي، اجتماعي حافظ، دو الگو ديده مي          
  .پرده و ديگري ،طنز غيرمستقيم و باواسطه صريح و بي

يـا  كه حافظ ،مستقيماً در آن به طبقه، گـروه و           : طنز سياسي ،اجتماعي صريح   ) الف(
  :تازد،مانند ي آنان مي نماينده

 نقد صوفي،نه همه صافي بي غش باشد      
 

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشـد         
 

 )114(  
 گر دلبري زيـن سـان كننـد        شاهدان،

 

ــد      ــان كنن ــه در ايم ــدان را رخن  زاه
 

) 141(  
كه حافظ در آن از طريق رمز و        : طنز سياسي، اجتماعي غيرمستقيم و با واسطه      ) ب  (
 و پوشيده عوامل فساد، ريا و قشري گري را به باد استهزا مي گيرد و يـا بـي پـروا         كنايه

،خود را نماينده ي طبقه اي اجتماعي مورد نظـر معرّفـي مـي كنـد و در واقـع از خـود                       
  :شكايت نزد قاضي مي برد،تا بازگويد حديث ديگران، مانند 

  خود گرفتم كه افكنم سجاده چون سوسن به دوش
  )156(ود؟   ـاني بـگ مي مسلمـرقه رنـل بر خـو گـهمچ       

 واعظ شهر چو مهر ملك و شحنه گزيـد        
 

 من اگر مهرنگاري بگـزينم ، چـه شـود؟           
 

) 163(  
 محتسب ،شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد        

 

 ي ماست كه در هر سر بـازار بمانـد          قصه  
 

) 127(  
 هاي طنزپردازي حافظ  شيوه-2

ي  م، خام انديشي، ريا، تزوير و عوام فريبي از هر شيوه          حافظ، براي مبارزه با زهد خا     
هـا و   ي امكانات و شگردهاي زباني، ادبي و سـاختاري و هنجـارگريزي     ممكن و از همه   

اي بدان عوامل زر و زور        هاي كلامي براي طنزآوري بهره جسته و به هر بهانه           آشنازدايي
هـاي شـعرهاي مغانـه و     سـنتّ «زي طنز خود ا البته، حافظ در شيوه. و تزوير تاخته است   

ي طنـز قلنـدري و       پيـشينه : ادبيات ملامتي گويندگان قبل از خويش،به ويزه سنايي؛يعني       
  )42:همانشفيعي،(. رندانه بهره برده است
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، هيچ كس و هيچ چيز از آماج طنـز، طعنـه و   »ي وي در كوچه ي رندانه«به هر حال    
اني نيست كه به آنچه در دور و برشان         او از شاعر  . تمسخرهاي وي در امان نمانده است     

ي   گذرد، كاري ندارند، بلكه طنزهاي تلخ و تند و گاه كنايه آميز و پوشيده و زيركانـه                  مي
لرزاند، بلكه بر خلاف گرايش سياسي و ديني حاكم،           وي، نه تنها دستگاه محتسب را مي      

رباره ي مسائل   دهد و حتيّ د     شراب و مشتقّات آن را موضوع اصلي اشعار خود قرار مي          
ي اركان و عناصر و عوامـل       انديشد و همه    گوناگون چون و چرا مي كند و فيلسوفانه مي        

  .گيرد قدرت شهرت، ثروت و رياكاري را به تمسخر مي
اما طنزهاي زهرآلود حافظ،گاه چنان پوشيده و زيركانه و عميق است كه روح سـاده               

از .ه با زهر اين گونه تلخي ها معتاد است        برد، اما هوش تند ك      و شادمان، از آن لذتّ نمي     
 اين،نكته اي اسـت كـه منتقـدان         )78-77: 1380از كوچه رندان،  (. برد  آن حداكثر لذتّ را مي    

اي از رنـج و   در كمـدي،روح،آميزه «: گذشته همچون افلاطون نيز بدان اشاره كرده بودند   
نج است كه ما را در خود       لذتّ را تجربه مي كند؛در طنز حافظ نيز آميزه اي از لذتّ و ر             

  ):42:،همانشفيعي( »برد و به شگفتي وامي دارد فرو مي
 صوفيان واستدند از گرو مي همه رخـت       

 

ار بمانـد               دلق ما بود كه در خانـه ي خمـ
 

) 127(  
 ام با دف و چنگ      ها ره تقوي زده     من كه شب  

  

 اين زمان سر به ره آرم چه حكايت باشد          
 

) 113(  
تأثير طنز حافظ بيشتر به لحاظ نقد كـاربردي قابـل تحليـل و            : گفت توان  بنابراين، مي 
، نقدي است كه مطـابق مـذاق    )pragmatic criticism(نقد كاربردي «بررسي است؛

اصحاب اصالت عمل است و تكيه بر تأثير اثر ادبي بر خواننده است و امروزه گاهي بـه                  
نظريه ي عكـس العمـل   :ني، يع)reader’s response theory( جاي آن از اسم كليّ 
  در اين نوع نقـد،ميزان تـأثير اثـر ادبـي بـر          )37: 1378شميـسا، (» .كنند  خواننده استفاده مي  

اصـولا،يكي از  . خواننده به لحاظ ذوقي،تعليمي،انگيزشي و احساسي بررسـي مـي شـود           
شگردهاي حافظ براي تأثير بر خواننده بهره بردن از طنز است،كه از نظر بلاغـي و فنـّي           

  .يز اهميت داردن



 )5:م.ش( ، 2 ـ دوره جديد، شماره نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    90

هــاي طنزهــا و بذلــه  هــا و ظرافــت در بــسياري از مــوارد،درك لطافــت  از ايــن رو،
  :هاي وي به هوش،دقتّ و نكته بيني خواننده بستگي دارد،مانند گويي

 اي چو نقطـه گفـتمش انـدر ميـان دايـره          
 

 به خنده گفت كه اي حافظ اين چه پرگاري؟          
 

) 318(  
يوه ي حاضر جوابي چنـان مـؤثرّ و اسـتوار اسـت،كه             البتّه ،گاهي طنزهاي وي به ش     
  :درك آن چندان دشوار نيست،مانند

 زدست جور تو گفتم زشهر خواهم رفت      
 

 كه حافظ برو كه پاي تو بست؟      :به خنده گفت    
 

) 24(  
هاي وي كـه گـاه بـه زبـاني تلـخ             ها و دست انداختن    طنز و شوخ طبعي    به هرحال، 

هاي گوناگون بـه اقتـضاي       وي مي بخشد و به شيوه     هاي   رنگ خاصي به غزل    گرايد، مي
  .ها، شامل موارد زير است ترين آن مقام و كلام ارائه مي شود، كه اصلي

  هاي زاهدان ظاهرساز و صوفيان رياكار  خراب كردن نمادها و نشانه-الف
اين شيوه در سرتاسر ديوان حافظ به چشم مي خورد كه براي مبارزه ي طنزآميـز بـا     

رم مذهبي و سياسي ،به ويژه صوفيان رياكار و زهدان ظاهرساز استفاده مي      اشخاص محت 
البته،گاهي خود اشخاص و گروه ها نشانه ي تير طنز و طعن وي قرار مي گيرند و                 .شود

  .گاهي مقدسات و ارزش هاي آنان
 :طنز نسبت به خود اشخاص و گروه ها) 1(

  :صوفيان رياكار) الف(
 ركـشيم صوفي بيا كه خرقه ي سـالوس ب       

 

 وين نقش زرق را خط بطلان به سر كشيم          
 

) 270(  
 صوفي گلي بچين و مرقّع بـه خـاربخش        

 

 وين زهد خشك را به مي خوشگوار بخش         
 

) 197(  
 صوفي نهاد دام و سر حقـّه بـاز كـرد          

 

 بنيــاد مكــر بــا فلــك حقّــه بــاز كــرد  
 

 )98(  
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  :زاهدان ظاهرساز) ب (
 عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشـت       

 

 كه گناه دگران بر تـو نخواهنـد نوشـت           
 

 )58(  
 فقيه مدرسه، دي مست بود و فتوي داد       

 

 كه مي حرام ،ولي به زمال اوقاف اسـت      
  

) 32(  
 مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب         

 

 كننـد  چون نيك بنگري همـه تزويـر مـي          
  

) 144(  
  :محتسب) ج(

ه        محتسب از واژه هاي كليدي و طنزآميز شعر حافظ ب          ه شمار مي رود،كه هـم متوجـ
است و هم متوجه محتـسبان      ) امير ستمگر و رياكار عصر حافظ     (امير مبارزالدين محمد    

  :رياكار عصر وي، كه حافظ در هر فرصتي كه پيش آمده ،بدان ها تاخته است
 بـا محتـسبم عيـب مگوييـد كـه او نيــز     

 

 پيوسته چو ما در طلب عيش مدام اسـت          
  

) 34(  
 ب ما را به فرياد دف و ني بخشخدا را ،محتس

  

 كه ساز شرع  ازين افسانه بي قانون نخواهد شد           
 

) 118(  
 محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد        

 

 ي ماست كه در هر سر بـازار بمانـد           قصه  
 

) 127(  
 بي خبرند زاهدان ،نقش بخـوان و لاتقـل       

 

 مست ريا ست محتسب،باده بده و لاتخف        
 

) 212(  
حـافظ ،گـاهي هـم بـه مقدسـات و           :ت به اعتقادات و ارزش هاي آنان        طنز نسب ) 2(
  :ها و اعمال صوفيان و زاهدان ريايي مي تازد ارزش

 مرغ زيرك به در خانقـه اكنـون نپـرد         
 

 نهاده است به هر مجلس وعظي دامي      كه    
 

 )336(  
 راز درون پرده ز رندان مـست پـرس        

 

 كاين حال نيست ،زاهد عالي مقـام را         
 

) 5(  
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 چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود       گر
 

 تا ريـا ورزد و سـالوس، مـسلمان نـشود            
 

) 163(  
 زان باده كه در ميكده ي عـشق فروشـند         

 

 ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش           
 

) 195(  
  كنند واعظان، كه اين جلوه در محراب و منبر مي

  )142(كنند   گر ميـروند، آن كار دي وت ميـچون به خل
  قلب اشيا و الفاظ به صورت اقتباس ،تضمين و جواب گويي) 3(

اقتباس و تضمين داراي انواع گوناگوني است، يك نوع آن ،اين است كـه شـاعر يـا                  
نويسنده اي،قالب سبكي و يا محتوا و مفهوم سبكي ديگري را بگيرد و با قالب و مفهوم                 

  .خ دهدطنزآميز ارائه كند و يا اشعار ديگران را با طنز و طعنه پاس
حافظ در بعضي از اشعار خود به شيوه ي طنز و كنايه،به مضامين اشعار شاه نعمـت                 

  :االله ولي نظر داشته است،از جمله در غزل معروفي به مطلع زير
 آنان كه خـاك را بـه نظـر كيميـا كننـد          

 

 ي چشمي به مـا كننـد؟       آيا بود كه گوشه     
 

) 140(  
اً به مضامين غزل شاه نعمـت االله ولـي بـه            بنا به ديدگاه بيشتر حافظ شناسان ، مسلمّ       

  :مطلع زير توجه كرده و به شيوه ي تعريض و كنايه پاسخ داده است
 ما خـاك راه را بـه نظـر كيميـا كنـيم            

 

 ي چشمي دوا كنيم     صد درد دل به گوشه      
 

  )470: 1379كليات اشعار شاه نعمت االله ولي،(
ماً پاسخي طنزآميز بـه ابيـات شـاه         از اين رو، بعضي از ابيات اين غزل حافظ، مستقي         

  :نعمت االله است
  : شاه ولي

 در حبس صورتيم و چنين شاد و خـرمم        
 

 !ي معني چه هـا كنـيم   بنگر كه در سراچه   
 

  : حافظ
 حالي درون پرده بسي فتنـه مـي رود        

 

 !آن زمان كه پرده برافتد چه ها كننـد        تا    
 



 93     هاي طنزپردازي حافظ ها و شيوه بررسي گونه                                             

  :شاه ولي
 رنــدان لاابــالي و مــستان سرخوشــيم

 

 ؟ا به مجلس خود كي رها كنيمهشيار ر  
 

  : حافظ
 چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است 

 

 آن، به كه كار خود به عنايـت رهـا كننـد             
 

  : شاه ولي
 در ديده، روي ساقي و بر دست،جامي مي       

 

 باري، بگو كه گوش به عاقل چرا كنـيم؟          
 

  : حافظ
 كشد معشوق، چون نقاب ز رخ در نمي   

 

 صور چرا كنند؟  حكايتي به ت   هر كس،   
 

  :شاه ولي
 ما را نفس ،چو از دم عشق است لاجرم        

 

 بيگانه را  به يـك نفـسي آشـنا كنـيم             
 

  :حافظ
 بي معرفت مباش كه در من يزيد عشق       

 

ــد      ــنا كنن ــا آش ــه ب ــر معامل ــل نظ  اه
 

به روشني به لقب    » شاهان«ي   بيت مقطع اين غزل حافظ كه با ذكر كلمه         و سرانجام، 
  )350: 1350فرزام،ارديبهشت (. اشاره مي كند» ليشاه نعمت االله و«

 حافظ دوام وصـل ميـسر نمـي شـود         
 

 شاهان كم التفات به حـال گـدا كننـد       
 

) 141(  
   بهره بردن از آرايه هاي ادبي و صور خيال به شيوه اي خاص-ب

حافظ در ابيات به شيوه ي ويژه ي خودش،از صنايع ادبي و صور خيال در خـدمت                 
  :طنز ،طعنه و استهزا استفاده مي كند،كه به اصلي ترين آن ها پرداخته مي شود

  :كاربرد طنز همراه با ايهام به شيوه هاي گوناگون) 1 (
 ـ                     ه اصل هنرنمايي هـاي حـافظ،بهره گـرفتن از ايهـام و طنـز اسـت كـه بـدون توج

  بدان،بسياري از مفاهيم شعر وي
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بهره گيري از اين دو هنر اسـت كـه حـافظ را حـافظ كـرده                 «درك نمي شود؛اصولاً    
هـاي    حافظ در بسياري از موارد، طنز و طعنه ي خود را با ايهام             )310: 1370دادبه،(» .است

  :لطيف ،ظريف و عميق بيان مي كند؛ مانند
  ايهام حسن تعليل) الف(

 اهد دلبند ما خوش اسـت     مستي به چشم ش   
 

 انــد بــه مــستي زمــام مــا زان رو ســپرده  
 

) 9(  
اي  هر مـستي  ) 2مستي از نظر ما خوب است؛       ) 1: ايهام دل نشين بيت، اين است كه      

خوب نيست،بلكه مستي نسبت به چشم شاهد دلبند ما خوش است، كه طنزي پوشـيده               
  .همراه با حسن تعليل در آن به كار رفته است

  كه خون موج زند در دل لعلجاي آن است
 

 شـكند بـازارش    زين تغابن كه خزف مـي       
 

) 198(  
نمـادين و تـاريخي      طنزي عميـق،   در اين بيت، به بهره جستن از حسن تعليلي زيبا،         

آفريده است و در آن به افراد نـالايق و بـي هنـر كـه جـاي شايـستگان و هنرمنـدان را                        
رونقـي بـازار علـم و هنـر و پيـشي گـرفتن و               تازد؛ از اين رو، لعل از بـي          اند، مي  گرفته

  .خودنمايي سفال بي ارزش خون دل مي خورد
ــين    ــيان ب ــن سالوس ــبن اي ــا وز غ  بي

 

 خون دل و بـربط خروشـان       صراحي،  
 

) 227(  
 خونين دل است به مناسبت رنگ شـراب؛         -1: كه صراحي ،از دست صوفيان رياكار     

  . بسيار اندوهناك و حسرت زده است-2
حافظ،گاهي از طريق طنز و ايهام به شخص و طبقـه ي خاصـي              :تلميحايهام و   ) ب(

  : اشاره مي كند
 حافظ، مريد جام مي است، اي صبا برو       

 

 بندگي برسان شـيخ جـام را       وز بنده،   
 

) 6(  
شيخ احمدجام  ) 1: به ايهام و طنز به دو معني اشاره دارد        » شيخ جام «كه در اين بيت،   

سلام ما را بـه وي برسـان و بگـو كـه مـا      : ي گويد؛حافظ به باد صبا م  ) ق. ه 440-531(
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، »جامع ديـوان حـافظ    «اي از    شيخ جام در نسخه    البته،)2مريد جام هستيم ،نه شيخ جام؛       
  .آمده كه به معني زاهد خام انديشه و ناپخته است» شيخ خام«تأليف فرزاد، 

هام،طنز لطيفـي   گاهي با استفاده از استفهام انكاري و اي       : ايهام و استفهام انكاري   ) پ(
  :خلق شده است

 برو به كار خود اي واعظ،اين چه فرياد است        
 

 مرا فتاده دل از كف، تو را چه افتاده است؟          
 

) 26(  
) 104-130: ذهن و زبان حافظ     (است  » تو را چه افتاده   «در اين بيت كانون ايهام در       

بـراي تـو اتفـاقي      (براي تو، چـه اتفـاقي افتـاده؟         ) 1: كه معاني زير را به ذهن مي آورد       
فـرو افتـادن   «چه چيزي از تو سقوط كرده است كه با ) 2؛  )اي  عاشق نشده : نيفتاده، يعني 
  .مشاكله دارد» دل از كف

گاهي ،طنز حافظ با بهره جـستن از ايهـام بـه شـيوه ي               : ايهام و حاضر جوابي   ) ت(
  :گفتگوي با معشوق و سؤال و جواب ايجاد مي شود

 ت سـرآيد  گفتم غم تو دارم،گفتا غم ـ    
 

 اگر بر آيـد   : گفتم كه ماه من شو،گفتا      
 

) 165(  
اگـر طلـوع    ) 2اگر مكان داشته باشد؛     ) 1: ايهام به كار رفته است    » اگر بر آيد  «كه در   
حـافظ  ( .اگر ماه جرأت داشته باشد كه در مقابل من طلوع و جلوه گـري كنـد               :كند؛ يعني 

  )790-791:نامه
 رصنما عهد به جاي آ   : شد و گفتم   دي مي 

 

 غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست:گفتا  
 

)50(  
به دو معني بـه     » عهد«در اين بيت، علاوه بر طنز به شيوه ي سؤال و جواب ،واژه ي             

  .پيمان ) 2   زمانه ؛)1: كار رفته است
  :طنز و ايهام تضادي) ث(

 ي نـاب؟    ز زهد خشك ملولم، كجاست باده     
 

ــر دارد      ــاغ  ت ــدامم دم ــوي باده،م ــه ب  ك
 

)83(  
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ي وي با مفهوم ايهامي تضاد خشك و تر شكل گرفته و بر ظرافت و                كه طنز و طعنه   
لطافت آن افزوده است؛ خشك و تر، نه در معناي عادي، بلكه در مفهوم متعصب و خام                 

  .انديش و تر در مفهوم سرحال، خرم و با طراوت
 امام خواجه كه بودش سر نمـاز دراز       

 

 ردبه خون دختر رز خرقه را قصارت ك         
 

) 95(  
: بـه معنـي   » قـصارت «ايهام تـضادي وجـود دارد؛     » دراز و قصارت  «در اين بيت، بين     

داراي معـاني   » قـصر «ريـشه ي ثلاثـي مجـرّد آن         .گازري و شست و شوي جامه اسـت،       
  :گوناگون، از جمله دو معني زير است

بنـابراين در معنـاي     . شـست و شـو و سـپيد كـردن جامـه           ) 2كوتاه كردن نماز؛    ) 1 
 با دراز كردن نماز، ايهام تضاد دارد؛ البتّه، كانون طنز در اين بيت شستشوكردن با نخست

خواجه ، لقبي   «نيز طنز وجود دارد، زيرا      » امام خواجه «به جز اين ها، در تعبير       . مي است 
در زبان  » جناب«و  » آقا«احترام آميز براي صاحبان مقام دولتي بوده است و تقريباً معادل            

  )1375لري،خان(» امروز 
 زكوي ميكـده برگـشته ام ز راه خطـا         

 

 مرا دگـر زكـرم بـا ره صـواب انـداز             
 

) 189(  
» خطـا «و ايهام و تضاد در      » برگشته ام ز راه خطا    «لطافت طنز در اين بيت ،با عبارت        

از راه خطا و نادرست ميكده برگشته ام،بنابراين مرا در        ) 1: (ايجاد شده است  » صواب«و  
از راه ميكده كه راهـي درسـت اسـت، بـه اشـتباه برگـشته                ) 2(؛  راه درست هدايت كن   

  .ام،بنابراين مرا در همان مسير بينداز
  طنز به همراه تشبيه) 2(

گاهي، حـافظ تحـت تـأثير شـيوه ي رندانـه و طنزآميـز خـود از روي اسـتهزا،امور                     
را به چيزهاي مقدس همانند مي كند و تـشبيه هـاي بـديع و               ) همچون شراب (نامقدس  

  :  يبا مي آفريند، مانند تشبيه شراب به افلاطون در بيت زيرز
ــراب    ــشين ش ــم ن ــون خ ــز فلاط  ج

 

 سرّ حكمـت بـه مـا كـه گويـد بـاز؟              
 

) 188(  
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  :يا
 ثواب روزه و حج قبول آن كس بـرد        

 

 ي عشق را زيارت كرد      كه خاك ميكده    
 

) 94 (  
 ،در  )106  :1357دورد،    فرشـي (» بهار توبه شكن  «تشبيه زيبا و جاودانه و رندانه ي        : و يا 
  :اين بيت

 به عزم توبه سحر گفتم استخاره كـنم       
 

 رسد، چه چاره كنم؟    بهار توبه شكن مي     
 

) 251(  
  : ، تشبيهي زيبا آفريده است» جام عدل«در بيت زير نيز، با تعبير طنزآميز 

 به جام عدل بده بـاده تـا گـدا          ساقي،
 

 غيرت نياورد كه جهـان پـر بـلا كنـد            
 

) 133(  
 گاهي تشبيه و تضاد با هم موجب طنز و طربناكي مي شود: 

 اي از لب لعل    آب و آتش به هم آميخته     
 

 اي چشم بد دور كه بس شعبده باز آمده         
 

) 306(  
              ،گاهي تشبيه غيرمستقيم به همراه ايهام تناسب، تعبير طنزآلود را آفريـده اسـت

 :مانند تشبيه محراب ابرو در ابيات زير

 وي تـو بـا يـاد آمـد        در نمازم خم ابر   
 

 حالتي رفت كه محراب به فرياد آمـد         
 

) 123(  
 ابروي يار در نظـر و خرقـه سـوخته         

 

 زدم ي محراب مـي  جامي به ياد گوشه    
 

) 229(  
 محراب ابرويـت بنمـا تـا سـحرگهي        

 

 دست دعا بـرآرم و در گـردن آرمـت           
 

) 66(  
داشتن براي آفـرينش    از سنت دست به دعا بر      كه در بيت اخير،حافظ به زيبايي تمام،      

حـافظ  ( .طنز بهره جسته و كمان ابروي دوسـت را محـل اسـتجابت دعـا دانـسته اسـت                  
  )435:نامه

  طنز به همراه استعاره) 3(
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براي آفرينش طنـز بهـره بـرده اسـت،          » ي تهكميه  ي عناديه  استعاره«حافظ از    گاهي،
  :در ابيات زير» الطف شم«و » مدد فرمايد«، »پاك دامن«،» پاكيزه سرشت«مانند تعبير 

 عيب رندان مكن، اي زاهد پاكيزه سرشت
 

 كه گناه دگران بر تـو نخواهنـد نوشـت           
 

) 58(  
 ي مي آلود    حافظ به خود نپوشيد اين خرقه     

 

ــاك   ــا را! دامــن اي شــيخ پ  معــذور دار م
 

) 5(  
 بخت حافظ گر از اين گونه مدد خواهد كرد        

 

 زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود        
 

) 147(  
 ي شـب    سوز دل، اشك روان، آه سحر، ناله      

 

 بيـنم  اين همه از نظـر لطـف شـما مـي            
 

) 256(  
  :گاهي ،نيز استعاره تمثيليه موجب طنز و طعنه مي شود؛مانند

 اي مگس، حضرت سيمرغ نه جولانگه توست
 

 داري بري و زحمت ما مي     عرض خود مي    
 

) 322(  
 هماي گو مفكن سايه ي شرف هرگز      

 

  كه طوطي كم از زغن باشد      در آن ديار    
 

) 114(  
 جاي آن است كه خون موج زند در دل لعـل  

 

 زين تغابن كه خزف مي شـكند بـازارش          
 

) 198 (  
  طنز و تعريض به همراه كنايه) 4 (

گاهي، حافظ به منظور انگيزه هاي هنري،به صورت پوشيده و رمز گونه بـا اسـتفاده                
  : است،ماننداز كنايه به طنز و طعنه و تعريض پرداخته

 چه گردها كه برانگيختي زهستي مـن      
 

 مباد خسته سمندت كه تيز مي تـازي         
 

  )66:ديوان (
در مفهوم طنز و طعنه بـه       » تاختن سمند «و  » گرد از چيزي برانگيختن   «: هاي كه كنايه 

  .كار رفته است
 

 حافظ از دولت عشق تـو سـليماني شـد         
 

 يعني از وصل تواش نيست به جز باد به دست           
 

)18(  
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بـا وجـود برخـوردار بـودن از دولـت      » باد به دسـت داشـتن  «: هاي كنايي   كه تركيب 
  .سليماني طنز كنايي ايجاد كرده است

  : رود مانند ها تعريض گونه است وبيشتر به منظور استهزا به كار مي گاهي اين كنايه
 هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست       

 

 نيـست ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه          
 

) 52(  
بـي شـباهت    «: »خيل خيال «كه اين تعريض به شيوه ي دوپهلوست و به قول مؤلفّ            

خطا : اي كوچك وكوتاه برايش دوخته  بگويد        به اين نيست كه آدمي به خياطي كه جامه        
ي، شـما،     هـاي دوختـه     از جانب شما نيست بلكه اين ما هستيم كه انداممان را بـا لبـاس              

  :  يا. ) 121 :نهما(» ايم متناسب نكرده
 شاهدان، گر دلبري زيـن سـان كننـد        

 

ــد      ــان كنن ــه در ايم ــدان را رخن  زاه
 

) 141(  
  .كه بيانگر رياكاري وظاهر سازي زاهدان است

  :طنز به همراه تجاهل العارف) 5(
خود را به ناداني زدن و يا نمايش ناداني به طوري كه گوينده             : تجاهل العارف، يعني  
 پرسد كه از امري مجهول؛ يا چيزي را كه مـي دانـد از آگـاهي                 از امري معلوم،چنان مي   

 مقـصود از ايـن آرايـه بيـشتر، مبالغـه در           )81: 1341رامـي تبريـزي،   ( .نمايد  بدان تجاهل مي  
  .ستايش و نكوهش و اظهار شگفتي است

: 1355هـدايت، (انـد     اگر چه،بعضي اين آرايه را از مباحث رايج در بديع معنوي دانسته           

  حال، تجاهل العارف با اين )90
 "ژرف ساخت اين صـنعت، غالبـا      «. تخيل،تشبيه و مبالغه استوار است    : ي  بر سه پايه  

تـشبيه بالكنايـه كـه      : ، و يـا   )80: 1386شميـسا، (» نوعي تشبيه مضمر است همـراه بـا غلـو         
  )112: 1374فشاركي،(. اي بالاتر از تشبيه صريح است درجه

نعت تجاهل العـارف، طنـزي رندانـه آفريـده          حافظ در ابيات زيادي با استفاده از ص       
  :است از جمله در دو بيت معروف زير 
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 برد و دين   حسن مه رويان مجلس گرچه دل مي      
 

 بحث مادر لطف طبع وخوبي اخلاق بود        
 

) 148(  
 ي تسبيح اگر بگسست، معذورم بـدار   رشته

 

 دستم اندر دامن ساقي سيمين سـاق بـود          
 

  )همان( 
بيشتر برمبناي تجاهل العـارف ودربيـت دوم بيـشتر بـر مبنـاي              كه طنز در بيت اول ،     

  .شكل گرفته است »  عذر بدترازگناه«
  :   تكيه كرده است»عذر بدترازگناه «دربيت زير كه هم به تجاهل العارف وهم به : يا

 من ازورع، مي و مطرب نديدمي زين پيش       
  

ــداخت     هــواي مغبچگــانم درايــن وآن ان
 

) 13(  
اش  معشوق نزده بودم، همـه     عمرم لب به مي و      زور پرهيزگاري در   من از « گويد    مي

  .» تقصير معنچگان بود كه مرا از راه به در بردند وگرفتار اين عادات ناپسند ساختند
  :ذم شبيه به مدح«طنز با صنعت) 6(

 گفتي از حافظ ما بوي ريـا مـي آيـد          
 

 آفرين بر نفست بادكه خوش بردي بـوي         
 

)350(  
 ا هـيچ ثباتيـت نبـود      چوبه هنگام وف ـ  

 

 كنم شكركه برجـور دوامـي داري       مي  
 

)321(  
  :يا

 من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياه          
  

 هزار شكر كه يـاران شـهر بـي گنـه انـد              
 

) 144(  
داننـد،   آنان كه مـرا عاشـق، رنـد و بـد نـام مـي        « : گويد    از روي طعنه و تمسخر مي     

  )153؛ 1366بي نياز كرماني، (» .ياه نامه ترندخودشان بدترند و گناهان بيشتر دارند و س
  :طنز به همراه صنعت جناس ) 7(

 بردند  ز كوي ميكده، دوشش به دوش مي      
 

 كـشيد بـه دوش      امام شهر كه سجاده مـي       
 

)203(  
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  هاي حاضر جوابي   طنز نسبت به معشوق به شيوه–ت 
ي وي نـسبت بـه      يكي از دل انگيزترين و مؤثرّترين جلوه هاي طنز حافظ، گفتگوها          

معشوق است كه در بيشتر موارد به شكل حاضر جوابي از جانب معشوق و يا عاشـق و                  
  :شود، مانند  نيز آوردن عذر برتر از گناه، بيان مي

 بـري؟   گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي        
 

 خود آيد آن كه يـاد نيـاري ز نـام مـا            
 

 )9(  
به يار مـن  : گويد  طاب به باد ميخ« كه در اين بيت، طنز و طعن لطيفي وجود دارد،         

بگو لازم نيست، كه كوشش كني كه نام مـرا از خـاطرات ببـري، بـه زودي زمـاني فـرا                      
رسد كه نياز به اين كوشش نخواهد بود و از شدت كم لطفي و فراموشكاري خود به                   مي

  )162: 1حافظ نامه، ج(» .خود نام مرا به ياد نخواهي آورد
ي گستاخي و اسـتغناي عاشـق نـسبت بـه      ز آميز، روحيهدر بيشتر اين گفتگوهاي طن  

ي  همـه «  و در بسياري موارد )102: 1367چهارده روايت، (معشوق به روشني پديدار است،   
  )78: ي رندان از كوچه(» . زند ي قيدها را بر هم مي شكند و همه سنتّ ها را درهم مي

  : نداشته است، مانند البتّه، اين در سنتّ غزل سرايي فارسي جز به ندرت وجود
 آن چه سعي است من اندر طلبت بنمـايم  

 

 اين قدر هست كه تغيير قضا نتـوان كـرد           
 

)97(  
 اي دوست، دست حافظ تعويذ چشم زخم است

 

ــل    ــت حماي ــنم آن را در گردن ــارب ببي  ي
 

) 220(  
براي دفع چشم زخم، دسـت      : مي گويد   . پذير حافظ است    از طنزهاي دل  « اي    كه نمونه 

  )910 : 2حافظ نامه، ج (» !عويذ مجربّي است و بايد آن را مثل حمايل به گردنت بياويزيمن ت
  :گيرد هاي ظريف و طنز آميز وي رنگ تغفل مي گاه، حاضر جوابي

 ي حـافظ بـي تـو        آه از دل ديوانـه    : گفتم
 

 ي كيست؟   زير لب خنده زنان گفت كه ديوانه        
 

) 49(  
 زدست جور تو گفتم ز شهر خـواهم رفـت         

 

 خنده گفت كه حافظ برو كه پاي تو بست؟به   
 

) 24(  
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  :سرايد  گاهي، نيز با طنز و تمسخري تلخ نسبت به معشوق مي
 وصل تو اجل را ز سرم دور همي داشت        

 

 از دولت هجر تو كنون دور نمانده اسـت          
 

) 28(  
 بر جبين، نقش كن از خون دل من خالي        

 

 تا بدانند كـه قربـان تـو كـافر كيـشم             
 

) 245(  
براي معشوق طنز آميز اسـت، زيـرا هـر چنـد رسـم              » كافر كيش « كه كاربرد صفت    

كنند، اما تو كه از ريختن خون         مسلمانان است كه در روز عيد قربان، گوسفند قرباني مي         
. كنـي، بنـابراين كفـر كـيش هـستي           دل من باكي نداري، مرا به جاي گوسفند قرباني مي         

  )174: زرياب خويي (
  ي مديحه سرايي، وظيفه خواهي و نصيحتگري ه طنز به شيو–ث 

وظيفه خواهي و نصيحت كردن است،  مديحه سرايي،  رو ساخت شعر حافظ،    ،گاهي
البتـه شـيوه ي بيـان طنزآميـز و كنايـه             .پردازد باطناً به طنز مي    ولي در ژرف ساخت آن،    

ه                        گونه ي وي شكلي است كـه مقـصود و مفهـوم بعـضي از آنهـا را در آن زمـان متوجـ
شدند و در زمان هاي بعدي مشخصّ شده كه حافظ به قـصد تمـسخر و انتقـاد آن                    نمي

  )64:نياز كرماني( .اشعار را سروده است
هر چند در تعيين اعتبار بعضي از آن روي دادهاي تاريخي و نيز شأن سرودن اشعار                

وي لحن طعن آلـود و تمـسخر آميـز           با اين حال،  . بيشتر بايد تأمل و تحليل كرد      حافظ،
. نسبت به اشخاص صاحب مقام و اعتبار آن زمان، نشانگر جسارت و بلندطبعي او است         

پردازد، ولي در واقع از وي انتقاد و  هاي زير، ظاهراً به مدح شاه شجاع مي        مثلاً، در نمونه  
  :كند نكوهش مي

 در عهد پادشاه خطـابخش جـرم پـوش        
 

 حافظ قرابه كش شد و مفتي پياله نوش         
 

) 204(  
 زكنج صومعه با پاي خم نشـست      صوفي  

 

 تا ديد محتسب كه سبو مي كشد بـه دوش           
 

) 204(  
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 احوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان      
 

 كردم سؤال صبحدم از پير مـي فـروش          
 

) 204(  
 نه گفتنـي اسـت، گرچـه محرمـي        : گفتا

 

 دركش زبان و پرده نگه دار و مـي بنـوش            
 

) 204(  
  :يا

  گـوش  سحر زهاتف غيبم رسيد مژده بـه      
 

 كه دور شاه شجاع است، مي دلير بنـوش          
 

) 202(  
ممـدوح  » بـاد «در بيت زير،نيز واقعاً استادانه و رندانه با استفاده از ايهام در كلمـه ي     

  :را به ريشخند مي گيرد) شاه شجاع(
 نه به تنها حيوانات و نباتات و جمـاد        

 

 !هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد          
 

  )146:ديوان (
به تظاهرات مستانه و تجاهر به فسق شاه شجاع اشاره مـي كنـد و               «ر بيت زير، هم     د

  )64:بي نياز كرماني(» هم به سخت گيري هاي مذهبي پس از بازگشت از كرمان

 دلا دلالت خيـرت كـنم بـه راه نجـات          
 

 مكن به فسق مباهات و زهد هم مفـروش          
 

) 203(  
ولي در بيت دوم آن وي را تمـسخر          مدح،را  » شاه يحيي «در ابيات زير كه ظاهراً      : يا
  :كند مي

 ساقيا جام دمـادم ده كـه در سـير طريـق           
 

 هركه عاشق وش نيامد، در نفاق افتـاده بـود           
 

) 152(  
 گر نكردي نصرت دين شاه يحيي از كرم       

 

 كار ملك و دين زنظم و اتسّاق افتاده بود          
 

 )152(  
بـه  «ي كنايه  كند و به شيوه ميهاي حافظ نيز جنبه ي اعتراض پيدا   نصيصحت گاهي،

آن ارزش را ندارنـد كـه در پايـشان در لفـظ              حاكمان و قدرتمندان،   فهماند، اهل دل مي  
  )71:همان( »دري ريخته شود

 حـــديث مـــدعيان و خيـــال همكـــاران
 

 همان حكايـت زردوز و بوريابـاف اسـت          
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 هاي چون زر سرخ     خموش حافظ و اين نكته    
 

 اف اسـت  نگاهدار كـه قلـّاب شـهر صـرّ          
 

) 20(  
  :يا

 به جان خواجه و حقّ قديم و عهد درست        
 

 كه مونس دم صبحم دعاي دولت توست        
  

) 20(  
 زبان مور به آصف دراز گشت و رواست       

 

 كه خواجه،خاتم جم ياوه كرد و باز نجست         
 

) 21(  
 به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست       

 

 كه از دروغ سيه روي گشت صبح نخست         
 

) 21(  
  : و يا

 خورم مـدام   بر آستان ميكده خون مي    
 

 كه روزي ما زخوان قدر اين نواله بود       
 

  

 هر كو نكاشت مهروز خوبي گلي نچيد      
 

 در رهگــذر بــاد نگهبــان لالــه بــود      
 

) 153(  
حافظ ضمن تقاضاي وظيفه، استغنا و بلندي طبـع خـود را نـشان داده و بـه                   گاهي،

  ممدوح كنايه زده است،
 اعـت نمـي بـريم     ما آبروي فقـر و قن     

 

 با پادشه بگوي كه روزي مقدر اسـت         
  

) 29(  
تم      گرچه گرد آلود فقرم،     شرم بـاد از همـ

 

 ي خورشيد دامـن تـركنم   گر به آب چشمه    
 

) 470(  
  :يا

 گـــر چـــه مـــا بنـــدگان پادشـــهيم 
 

ــبحگهيم     ــك صــ ــاهان ملــ  پادشــ
 

  

ــي  ــسه تهـ ــتين و كيـ ــنج در آسـ  گـ
 

ــيم      ــاك ره ــا و خ ــي نم ــام گيت  ...ج
 

) 274(  
  :ي حافظ، با طنز و طعن ،از آنان اعراض مي كندگاه
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 عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق      
 

 گوشه گيران را ز آسايش طمع بايد بريـد        
 

) 172(  
ــتغنا   ــاه اسـ ــه در بارگـ ــاده كـ ــار بـ  بيـ

 

 چه پاسبان و چه سلطان،چه هوشيار و چه مست          
 

) 19(  
  : يا

 حافظ، برو كه بنـدگي پادشـاه وقـت        
 

 كنـي  ند، تو باري نمـي    كن گر جمله مي    
 

) 347(  
  :گاهي ، به شيوه ي اغراق و مبالغه، ممدوحان را تمسخر مي كند

 روز ازل از كلك تو يك قطره سياهي       
 

 بر روي مه  افتاد  كه شد حلّ مـسائل        
 

  

 خورشيد چو آن خال سيه ديد به دل گفت        
 

 اي كاج كه من بـودي آن هنـدوي مقبـل            
 

)218(  
  ز فرهنگ عوام و الفاظ محاوره طنز با بهره جستن ا-ج

يكي ديگر از مختصات شعر و طنـز حـافظ، اسـتفاده از الفـاظ محـاوره و تعبيـرات                    
،كنايات و امثال عوام است كه حافظ بدان علاقه داشته و بر زيبايي و لطـف سـخن وي                   
افزوده است؛ البتّه وي چنان هنرمندانه از عناصر فرهنگ عوام در شعر خـود جـاي داده                 

ي بـه                   است كه   نه تنها سادگي و ابتذال آن به چشم خواننده نمي آيد، بلكه امتيـاز خاصـ
  )85-86:از كوچه ي رندان.(كلام وي بخشيده است

در ابيات زير، نمونه هايي از اشعار طنز آميز كـه حـافظ از عناصـر فرهنـگ عـوام و           
  :الفاظ محاوره بهره جسته ، ديده مي شود

 اييدلا، مباش چنين هرزه گرد و هـر ج ـ        
 

 كه هيچ كـار ز پيـشت بـدين هنـر نـرود              
 

) 160(  
كه تعبيري است از زبـان      » از پيش رفتن كار   «در اين بيت، ضمن استفاده از اصطلاح        

  .محاوره،هنر زمان را به طنز و تمسخر گرفته است
 شراب و عيش نهان چيست؟ كار بي بنيـاد        

 

 زديم بـر صـف رنـدان و هرچـه بادابـاد             
 

)72(  
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از ادب عامه، لطف و طنزي بدان بخشيده اسـت و          » باداباد«و  » زديم«لكه كاربرد افعا  
بخواه جام و گلابـي بـه       «،   )292(» بينداز و برو  «،  )32(» زر دوز و بورياباف   «: نيز تعبيرات 

» كبوتر و مـضراب   «،   )249(»شيشه بازي « ،   )341( »جنس خانگي « ،)191(»  خاك آدم ريز  
از فرهنگ عوام و محاوره گرفته ...  و )26(»فتاده استتو را چه ا   « ،)43(» فال زدن « ، )229(

  .شده است
 حافظ، در بسياري از موارد، از ضرب المثل ها نيز بهره برده است، مانند: 

 فلك به مـردم نـادان دهـد زمـام مـراد           
  

 تو اهل فضلي و دانش،همين گناهت بس        
 

) 193( 

 مرا به كشتي باده درافكـن اي سـاقي        
 

 ن و در آب انداز    نكويي ك :اند كه گفته   
 

) 189( 

 گاهي، با استفاده از جملات معترضه طنز دل نشيني آفريده مي شود: 

 خطا بر قلم صنع نرفـت      :پير ما گفت  
 

 !آفرين بر نظر پاك خطا پوشـش بـاد          
 

) 75(  
 پير پيمانه كش ما كه روانش خـوش بـاد         

 

 پرهيز كن از صحبت پيمان شـكنان      :گفت  
 

) 278(  
  )حديث نفس(اب به نفس طنز به شيوه ي خط-چ

ولي در باطن كلام، به بيان نقـد حـال ديگـران             حافظ به شيوه ي حديث نفس،      گاهي،
 ي ريـا را بزنـد،       كند؛ در واقع، حافظ براي آن كه ريـشه         پردازد و از زبان خود انتقاد مي       مي

  : مانندخيزد، پندارد و به شيوه ي انتقاد از خود به مبارزه ي با ريا بر مي خود را رياكار مي
    گفتي از حافظ ما بوي ريا مي آيد

 

 آفرين بر نفست باد كه خوش بردي بوي  
 

) 350(  
 گر مسلماني از اين است كه حـافظ دارد        

 

 آه  اگـــر ازپـــي امـــروز بـــود فردايـــي  
 

) 354(  
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 برو خرقه بسوزان حافظ   : گفت و خوش گفت   
 

 يا رب اين قلب شناسي ز كه آموخته بود          
 

) 151(  
  از رازهاي پنهاني به شيوه ي     » انسان نوعي «يا  » من نوعي «ي از نگاه    البته ،گاه

 )151-142: 1386طاهر داوژه و حسين ميكائيلي،( .طنز و نكته سنجي سخن مي گويد

 سهو و خطاي بنده، گرش اعتبـار نيـست        
 

 معني عفو و رحمـت آمرزگـار چيـست؟          
 

) 47( 

 بيا كه رونق ايـن كارخانـه  كـم نـشود           
 

 ويي يا به فسق همچو مني     به زهد همچو ت     
 

) 344(  
  :گاهي به لحن شكايت گونه مي گويد
 سبب مپرس كه چرخ از چه سـفله پرورشـد         

 

 كه كام بخش او را بهانه بي سـببي اسـت            
 

) 46(  
  :يا

 بخت حافظ، گر از اين گونه مدد خواهد كرد        
 

 زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود        
 

) 147(  
      مادها و سمبل هـايي كـه بـار منفـي دارنـد، يـا بـر                 گاهي، نيز با استفاده از ن
 ي خود حافظ هستند، ساخته

  :مي سرايد
 ي حافظ چه طرف بتوان بست       ز جيب خرقه  

 

 كــه مــا صــمد طلبيــديم و او صــنم دارد  
 

) 85(  
 ردگي عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي           كشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحي مي

 

) 106(  
  ظ به لحاظ لحن كلامي  انواع طنز حاف-3

با اين حال با توجه بـه اهميـت          هر چند،طنز حافظ بيشتر سياسي و اجتماعي است،       
كه به طور كلـّي      شود، هاي گوناگون بيان مي    اقتضاي كلام و نوع مخاطب با لحن       مسأله،
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يكي،طنز صـريح و نـيش دار و ديگري،پوشـيده و           :به دو نوع اصلي مي توان تقسيم كرد       
  . زيركانه
حافظ در اين شيوه به طور مستقيم و روشن و با لحني       :  طنز صريح و نيش دار     -فال

  : زهر آلود و نيش دار به زاهدان و صوفيان ريايي و محتسبان و مقدسات آنان مي تازد
 خـورد  ي شبهه مي   صوفي شهر بين كه چون لقمه     

 

 پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف        
 

  : يا
 بردند ش مي ز كوي ميكده، دوشش به دو     

 

 امام شهر كه سجاده مي كـشيد بـه دوش           
 

) 203(  
  :و يا

 حلاج بر سردار اين نكته خوش سـرايد       
 

 از شافعي نپرسند امثـال ايـن مـسائل          
 

) 220(  
آميـزد   گاهي طنز خود را با ظرافت و لطافت خاصي در مي حافظ در اين شيوه،   البته،

  :  همچون كند، و هنر نمايي مي
 رگان نتوان زد به گزاف    تكيه بر جاي بز   

 

 مگر اسـباب بزرگـي همـه آمـاده كنـي            
 

) 347(  
 كه امروزه نيز به عنوان ضرب المثل به منظور تواضع و تعارف و يـا طعـن و كنايـه              

  : يا.به كار مي رود
 بخت حافظ، گر ازين گونه مدد خواهد كرد       

 

 زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود        
 

) 147(  
  .طنزي زيبا و لطيف از بخت نامساعد خود شكوه مي كندكه در اين بيت، با 

حـافظ در ايـن شـيوه طنـز خـود را بـا لحنـي         : طنز و طعن پوشـيده و زيركانـه        -ب
  :پوشيده،زيركانه و عميق مي آفريند،مانند
 ببر زخلق و چو عنقا قياس كار بگيـر        

 

 كه صيت گوشه نشينان زقاف تا قاف است         
 

) 32(  
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تنها  اگر دردت شهرت يافتن است،    «: گويد  و تعريض مي   ي طنز  در اين بيت به شيوه    
راهش اين نيست كه هول و حرص بزني و با همه محشور باشي تا مشهور شوي، يـك                  

طبعـاً ،صـوفيان و زاهـدان گوشـه نـشين از            .راهش هم اين است كه گوشه نشيني كنـي        
  )277: 2حافظ نامه، ج ( ».تركش اين طنز در امان نيستند

 و و بهانـه مگيـر     بشن نصيحتي كنمت، 
 

 هر آنچه ،ناصح مشفق بگويدت بپذير       
 

) 183(  
  . تأكيد مصراع اول است يا مضمون و محتواي نصيحت كه معلوم نيست، مصراع دوم،

هاي طنز حافظ،هنگـامي اسـت       ترين و دل نشين ترين نمونه      ترين و پوشيده   از زيركانه 
را بدون در نظر گرفتن معني واقعـي        » يا رب « ،»از بهر خدا  « ،»خدا را «: هاي   كه تكيه كلام  

طرفه آن اسـت  «. كند برد و طنزي زيبا، گمراه كننده و بازي گوشانه خلق مي آنها به كار مي 
خواهـد كـه    دهد، يا از خدا مي كه در بسياري جاها، معشوق ازلي را نيز به خدا سوگند مي  

  : مانند)365-366: 1381آشوري،(» .او را به راه آورد، يا اسباب وصل را فراهم كند
 صاحب دلان، خدا را    رود زدستم،  دل مي 

 

 دردا كه راز پنهـان خواهـد شـد آشـكارا            
 

) 4 (  
ــسوختيم   ــدا را ب ــسن، خ ــاه ح  اي پادش

 

 آخر سؤال كن كه گدا را چه حاجت اسـت؟           
 

)  24  (  
 لب از ترشحّ مي پاك كن، براي خـدا        

 

 كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شـد         
 

) 119(  
 ن كه صبوحي زده در مجلس انس      ياد باد آ  

 

 جز من و يار نبوديم و خـدا بـا مـا بـود               
 

)146(  
  :و نيز

 زخوف هجرم ،ايمن كن، اگر اميد آن داري
 

 كه از چشم بدانديشان خدايت در امان دارد         
 

)86(  
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تـرين   تـرين و زيركانـه     كه در اين دو بيت اخير، به قول آشوري،يكي از گمراه كننده           
ا   گاهي،نيز طنز خود را با لحني پوشيده،       )همان( .افظ وجود دارد  ي ح  طنزهاي پوشيده  امـ

  :عميق و نيش دار مي آفريند
 صوفي از پرتوي مـي راز نهـاني دانـست         

 

 گوهر هر كس از اين لعل تواني دانـست          
 

) 35(  
آري، شـراب معيـاري اسـت بـراي         «: گويد دكتر زرياب خويي در شرح اين بيت مي       

و مـا از راه ايـن معيـار و از ايـن جهـت كـه صـوفي شـراب                     تصديق ادعاهاي مدعيان    
  : يا)252: 1368ي جام،  آئينه( »...بريم خورد به گوهر و اصل ادعاي او و صدق آن پي مي مي

 امام خواجه كـه بـودش سـر نمـاز دراز          
 

 به خون دختر رز خرقه را قصارت كـرد          
 

) 95   (  
 صوفي ارباده به اندازه خورد نوشش بـاد       

 

 ي اين كـار فراموشـش بـاد        نديشها ورنه،  
 

)75(  
 از چنگ منش اختر بد مهر به در بـرد      

 

 آري چه كنم؟ دولت دور قمري بـود         
 

) 155(  
 هــاي بهــشتي چــه ذوق دريابــد ميــوه ز

 

 هر آن كه سيب زنخدان شاهدي نگزيد        
 

) 171(  
  

  :نتيجه گيري
ست كـه بـه     يكي از اصلي ترين مختصات شعر حافظ،كاربرد طنز سياسي،اجتماعي ا         

ي آزادگي ،اصلاح    اقتضاي محيط اجتماعي،فرهنگي و سياسي آن زمان و به دليل روحيه          
  .طلبي و آگاهي بخشي و به انگيزه هاي هنري و زيباشناسي شكل گرفته است

فرهنگي و ادراكي و احساسي      از تمام امكانات زباني،    ي حافظ،  طنز هنرمندانه و رندانه   
يكـي  :طنز در ذهن و زبان وي، دو نوع عمل كـرد دارد           . ستبه صورت تركيبي بهره برده ا     

عمل كرد ادراكي و ديگري احساسي؛ عمل كرد نوع اول،حاصل ادراك منطقي تعـارض و               
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فرآينـد طنـز بيـشتر بـر         هاست، اما در عمل كرد نـوع دوم،        تقابل بين مفاهيم و سنجش آن     
  .طا به تكيه دارداحساسات ناشي از زبان محاوره و فرهنگ عوام و اصول و فنون خ

كـه   يكي موقعيت زماني،   :ي اصلي در خلق موقعيت طنز حافظ اهميت دارد         دو نكته 
بدعت در شريعت، تزوير     زهدخام،: همچون هاي بشري،  ترين معضلات و مرض    اساسي

ه  ي ابزاري از دين وجود داشته است و ديگـري،          و ريا و عوام فريبي و استفاده       ي  روحيـ
  .لبي حافظ در روبه رو شدن با مسايل و حوادثآزادگي و اصلاح ط

اجتمـاعي   يكي طنز سياسـي،   :در تحليل و بررسي طنز حافظ، دو الگو ديده مي شود          
 به عوامل فـساد،    ي پوشيده و زيركانه و با استفاده از رمز و كنايه،           غيرمستقيم كه به شيوه   

هيچ چيز و كس    » ي رندان حافظ   كوچه«در   به هر حال،   .كند ريا و ظاهرسازي حمله مي    
  .از آماج طنز و طعنه به دور نمانده است

هـاي زبـاني، ادبـي و         حافظ، براي آفرينش طنز و شوخ طبعي از انواع هنجـارگريزي          
تـرين    اي بهره برده است، اما مهم       هنري و نيز عناصر فرهنگ عوام و اصطلاحات محاوره        

ردن صـوفيان و زهـدان      خراب ك ـ : ي حافظ، شامل    هاي طنز و طعنه     ترين شيوه   و گسترده 
كـاربرد صـنايع    ريايي و محتسب و محتسبان و مقدسات آنان، تضمين و جواب گـويي،   

ادبي به شكل خاص، بهره جستن از فرهنگ و ادب عاميانه و حاضر جوابي،بذله گـويي                
بيشتر اشعار شاه نعمت االله ولي را به طنز و           در اقتباس و تضمين،   .در برابر معشوق است   

اما، اصل هنرنمايي هاي حافظ بهره گرفتن از ايهام و طنز است كـه               .دهد طعنه پاسخ مي  
حسن تعليل، استفهام افكاري، تجاهـل العـارف،        : هاي ديگري همچون   با استفاده از آرايه   

  .افزايد ، به لطافت، ظرافت و تأثير طنز مي... حاضر جوابي، ايهام تضادي و 
ي  دس و نيـز، بـا اسـتفاده از اسـتعاره          حافظ، از طريق تشبيه چيزهاي نامقدس به مق       

ا                          ه و كنايـه و تعـريض، طنزهـاي زيبـا و بـديع خلـق كـرده اسـت، امـ عناديه و تمثيليـ
هاي بين عاشـق و      ترين و زيباترين جلوه هاي طنز وي، گفتگو و حاضر جوابي           نشين دل

 سنت شكني، زيركي، تغافل و اسـتغناي       ها، جسارت،  وعشوق است كه در بسياري از آن      
  .شود عاشق نسبت به معشوق ديده مي



 )5:م.ش( ، 2 ـ دوره جديد، شماره نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    112

گاهي، رو ساخت شعر حافظ،ستايشگري و وظيفه خواهي و نصيحتگري است ،امـا             
ژرف ساخت آن ،طنز و طعنه نسبت به ممدوحان ،اميران و وزيران زمان اسـت، كـه بـا                   
استادي و رندي تمام، گاهي به لحن اعتراض آميز و در بسياري از موارد به لحن كنـايي                  

  .شود ين عرضه ميو نماد
يكي از مختصات شعر و طنز حافظ، بهره جستن از عناصر و تعبيـرات و كنايـات و                  
امثال فرهنگ عوام و زبان محاوره است كه بـه دور از ابتـذال و عـوام زدگـي، موجـب                     

  .شود زيبايي و لطف و امتياز سخن وي مي
مل ريايي را به ي حديث نفس و من نوعي و يا من انساني، عوا گاهي، حافظ به شيوه

  .گيرد باد انتقاد مي
ــد، ــر چن ــه ه ــز و طعن ــه شــكل  طن ــستقيم و شــديد لطيــف و   ي حــافظ، ب ــاي م ه

ــا  دهــد، سطحي،پوشــيده و زيركانــه و گــاهي پوشــيده و عميــق خــود را نــشان مــي  ام
هـاي   هاي طنز وي، كـاربرد تكيـه كـلام    ترين نمونه  نشين ترين و دل   پوشيده ترين، زيركانه

است كه در بسياري از موارد، موجب گمراهي خواننده هـم    ... و  » بهر خدا از  «،  »خدا را «
  .  شود مي
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(كتاب نامه 
  .زوار:؛ چ هفتم، تهران2،ج»از صبا تا نيما«؛1379 آرين پور،يحيي؛-
؛ چ  ، بازنگريسته ي هستي شناسي حافظ     »عرفان و رندي درشعر حافظ    «؛  1381 آشوري، داريوش؛    -
  .نشرمركز:  تهرانسوم،
  .؛تهران، نشر مرواريد»طنز خانگي«؛1357 اسدي پور،بيژن؛-
  .ترجمه و نشركتاب: ؛چ دوم، تهران2ديوان اشعار،ج«؛1364 انوري ابيوردي؛-
  .مركز نشر دانشگاهي: ؛ چ دوم، تهران»ي حافظ درباره« ؛1370؛) گردآورنده(  پورجوادي، نصراالله-
، از روي نـسخه ي علاّمـه قزوينـي و دكتـر غنـي، بـه                 »ديـوان «؛1377 حافظ، شمس الدين محمد،    -

  .نهال نويدان: علي شهرابي؛ تهران: كوشش
: دكترخليـل خطيـب رهبـر، چ دوم، تهـران         : ، به كوشش  »ديوان غزليات «؛1364 ؛   ___________

  . صفي عليشاه
  .پيك:؛تهران»اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران مقدمه«؛1364 حلبي،علي اصغر؛-
، شرح الفاظ، اعـلام، مفـاهيم كليـدي وابيـات دشـوار             »حافظ نامه «؛  1368مشاهي، بهاء الدين؛   خرّ -

  .انتشارات علمي فرهنگي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:حافظ؛ چ سوم، تهران
 .نشرنو:؛ چ دوم، تهران»ذهن و زبان حافظ«؛ 1362؛___________

ي شــعر و شخــصيت   الــه در بــاره ، مجموعــه مق»چــارده روايــت «؛1367؛ ___________
  .كتاب پرواز:حافظ؛تهران

  .؛ مسكو3،ج»كليات«؛1947چرنيشفسكي؛-
  .مرواريد: ؛ چ دوم، تهران»فرهنگ اصطلاحات ادبي«، 1375 داد،سيما؛-
  .چاپ امام:محمد كاظم امام؛ تهران: ،به كوشش»حقايق الحدائق«؛1341 رامي تبريزي، حسن؛-
  . علمي: ؛ تهران، شرح مشكلات ديوان حافظ»آئينه جام«؛1368ستان  زرياب خويي، دكترعباس، زم-
، چ نهـم،  ي حـافظ  ، درباره ي زندگي و انديـشه »از كوچه رندان«؛1380 زرين كوب، عبدالحسين،   -
  .امير كبير: تهران

  .علمي:؛ چ هشتم، تهران»شعر بي دروغ،شعر بي نقاب«؛1379؛ ___________
  .42-39:،مهرماه19، ماهنامه ي حافظ،ش»طنز حافظ«؛1384 شفيعي كدكني،محمد رضا؛-

  .انتشارات سخن:؛ چ دوم، تهران»مفلس كيميا فروش«؛1374؛___________
  .فردوس:؛ چ ششم، تهران»نگاهي تازه به بديع«؛1373 شميسا،سيروس؛-

  .فردوس: ؛تهران»نقد ادبي«؛1378؛___________
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  .دوسفر:؛ چ سوم، تهران»انواع ادبي«؛1374؛__________
ي زندگي و شعر حافظ؛ به كوشش منصور          مقالاتي درباره » روابط حافظ وشاه ولي   «  فرزام،حميد؛   -

  ) 1350ارديبهشت : شيراز( رستگار، كنگره جهاني سعدي وحافظ؛ 
  .اميركبير:؛تهران2،ج»در باره ي ادبيات و نقد ادبي«؛1363 فرشيدورد،خسرو؛-
  .هران،انشارات سمت؛چ سوم، ت»نقد بديع«؛1374 فشاركي،محمد؛-
  .نشرنو:؛تهران1،ج»كتاب نماي ايران«؛1366 قهرمان،چنگيز؛-
: هاي طنز و هجا درشـعر فارسـي؛تهران         ، زمينه »چشم انداز تاريخي هجو   «؛  1366 كاسب،عزيزاالله؛   -

  .روزبهان
ي تـاريخ     داسـتاني دربـاره   (» ترجمـه ي دنيـاي سـوفي از يوسـتين گـردر           « ؛1379 كامشاد، حسن؛  -
  .گلشن:چهارم، تهران؛چ )فلسفه
،درآمدي كوتاه بر طنز و هـزل و هجـو در تـاريخ و تـاريخ                »دگرخند«؛1380 موسوي گرمارودي؛  - 

 .مؤسسه ي مطالعات تاريخ معاصر ايران:معاصر ايران؛تهران

ــا؛  ــري، عليرض ــال «؛1381مظفّ ــل خي ــعر     »خي ــورخيال ش ــي ص ــا شناس ــون زيب ــي در پيرام ،بحث
 -.دانشگاه اروميه:حافظ؛اروميه

  .ستوده:؛تبريز4،مقدمه بر حافظ شناسي،چ»مكتب حافظ«؛1383تضوي،منوچهر؛ مر-

ــان؛- ــز حــافظ « ؛1386 نبــي زاده، پژم ــا طن ــدي ت ، مجموعــه مقــالات همــايش منطقــه اي  » از رن
  ) .34 -18(دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان ، : حافظ؛اصفهان، دهاقان

  . پاژنگ: ، چ دوم، تهران )3ج (»حافظ شناسي«؛1366 نياز كرماني، سعيد؛ پاييز -
،نقـد و بررسـي شـعر هجـوي از آغـاز تـا عـصر                »هجو در شعر فارسي   «؛  1380 نيكو بخت،ناصر؛  -

  .ي انتشارات و چاپ سسهؤم دانشگاه تهران،:عبيد؛تهران
 ،1894روزنامـه ي اطّلاعـات ش     »بازيابي الگوي طنز درذهن وزبـان حـافظ       « ياسمين، فريدالدين،    -
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